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آخرين چهارشنبه هر سال خورشيدي مطابق با آيين كهن، ايرانيان با تهيه بوته 
و خار خشك از صحرا آتش مي افروزند و با آتش مقدس آلودگي و پلشتي و 
زنگار را از روح خود دور مي كنند و با گفتن عبارت سرخي تو از من و زردي 

من از تو از روي آتش مي پرند.
اقليت  نماينده  و  زرتشتي  موبد  و  ايران  باستان  آيين  پژوهشگر  نيكنام  كوروش 
آيين چهارشنبه سوري در  معتقد است كه  زرتشتي در مجلس شوراي اسلامي 
نوروز  به  مربوط  آيين  به  اسلام  از  بعد  اين رسم  و  نداشته  باستان وجود  ايران 
اضافه شده است و ايرانيان باستان اصولا ايام هفته نداشتند و گاه شماري ايشان 
به طريق ديگر بود و هر سي روز ماه خورشيدي به نامي نامبردار بود و ايام هفته 

يادگار اقوام سامي است.
اسطوره‌هاي  با  مطابق 
يهَُوَه  عبراني  و  سامي 
يهوديان،   بزرگ  خداي 
زمين‌و افلاك و باشندگان 
را در هفت روز آفريد و 
سبت  يوم  كه  هفتم  روز 
استراحت  به  است 

مشغول شد.
اين جهت روز شنبه  از   
تعطيل  روز  )شَنبد(  يا 
اي  شاخه  و  است  يهود 
سامي  اقوام  از  ديگر 
يعني اعراب روز شنبه را 
دانند  مي  هفته  اول  روز 
چهارشنبه در نزد اعراب 
مي  محسوب  نحس 
شود. نحوست چهارشنبه 
شنبه  سه  ظهر  از  بعد  و 
اقوام  از  بسياري  نزد  در 

ديده مي شود.
در هرمزگان هم اعتقاد عامه بر اين است كه بيرون دادن سفيدي )نمك و آرد( 
مناطقي  در  حتي  شود.  مي  خانه  بركت  رفتن  بين  از  باعث  چهارشنبه  در شب 
برند و مهمان هم نمي پذيرند و  بيرون نمي  از خانه  نخاله هاي جارو شده را 
هنوز در بسياري از محلات قديمي در خانه را به روي افراد در شب چهارشنبه 
باز نمي‌كنند. همچنين ناخن كوتاه نمي كنند و بر اين باورند كه با كوتاه كردن 

ناخن لكه هاي سفيد بر روي آن ظاهر مي شود. 
علت  بدين  است.  رايج  هم  استان  شرق  بلوچ  اقوام  نزد  در  شنبه  سه  نحوست 
كسي نام فرزندش را سه شنبه نمي گذارد يا در بعضي از روستاها معتقدند )سه 
شنبه خرس هم هو باد نمي ره( ـ و اين ضرب المثلي است در نحوست سه شنبه 

و واگذاري كارها تا روز سعد.
روز  پنج  در  زرتشتيان  است.  زرتشتيان  يادگار  سال  پايان  در  افروختن  آتش 
آتش  )فروهرها(  گذشتگان  در  ارواح  بازگشت  جهت  خورشيدي  سال  آخر 
مي‌افروختند تا فروهرها به كومه هاي بازماندگانشان برگردند. شايد آيين آتش 
افروختن براي رجعت فروهرها جهت بقا نيازمند تلفيق با باورهاي جديد داشت 
بدين منظور آتش افروختن در واپسين روزهاي سال خورشيدي با باور تازيان 

در نحوست چهارشنبه يكي شد. 
به  است  كه سمبل شوري  دريا  به  رفتن  با  را  نحوست چهارشنبه  هرمزگان  در 
به نحوست معروف است در  ماه صفر هم  بدانيد  كنند جالب است كه  در مي 
پذيرد ضرب  مي  را  مسافرت  ريسك  و  رفته  سفر  به  هرمزگاني  كمتر  ماه  اين 
المثلي در افواه مردم اين سامان جاري است بدين مضمون كه: ماهها همه خطر 
با مقارن شدن چهارشنبه آخر ماه صفر  دارد، »بهنومي ـ بدنومي ـ صفر« دارد. 
با ساحل  چهارشنبه آخر سال خورشيدي در قديم بخصوص محلات همجوار 

مثل سورو، پشت شهر، خواجه عطا اهالي اين محلات بزرگ و كوچك، زن و 
مرد تن به زلال دريا مي سپردند و نحوست ماه صفر و چهارشنبه را با هم به در 
آيين ها منسوخ در چهارشنبه آخر سال  از ديگر  ايستادن  مي‌كردند. فال گوش 

است. اين رسم در واقع نوعي تفال براي آينده محسوب مي شد. 
شكستن كوزه هاي سفالي و بقول بندري ها )كل و بك( از ديگر مراسم مرسوم 
در شنبه چهارشنبه سوري بود صداي بشكن بشكن همراه با ترم دايره زنگي سياه 
سر خپوش كه دل هر رهگذري را با حركات ريتميك شاد مي كرد ديگر فقط بايد 
در خاطره ها جستجو كرد. خانواده ها به بالاي بام رفته و كوزه هاي سفالي حامل 
نحوست و بدشگوني را از كنار رخ چين بام به كوچه پرتاب مي‌كردند. قبل از 
زغال  مقداري  كوزه  در  آن 
كمي  بختي،  سياه  نشانه  به 
نمك به نشانه شورچشمي، 
نشانه  به  ناچيز  اي  سكه 
اي  كوزه  در  را  تنگدستي 
از  يك  هر  و  داده  قرار 
را  كوزه  خانواده  اعضاي 
دور سر خود چرخانده و به 
نشانه دور شدن از نحوست 
و  شورچشمي  بختي،  سياه 
كوچه  به  كوزه  تنگدستي 
تا شكسته شود.  پرت كرده 
با يك قاشق  قاشق زني كه 
اي  كاسه  و  يا چوبي  فلزي 
مسين يا فلزي اجرا مي شد 
مخصوص دختران دم بخت 
بود و از اين طريق خود را 
داراي  كه  هاي  خانواده  به 
عرضه  بود  جوان  پسران 

مي‌كردند. 

شهر  هاي  كوچه  در  فلزي  اي  كاسه  بدنه  بر  قاشق  نواختن  سمفوني  هنوز 
بندرعباس جاري است و مادراني كه به نيت ديدن عروس آينده شان در را به 
روي دوشيزگان باز مي كردند و در كاسه آنها نقل و شيريني و پول مي ريختند 
هنوز چشمانشان به دنبال آنان دودو مي زند. اما چهارشنبه سوري اين سالها به 
لجبازي شباهت دارد. ديگر اين مراسم زيبا قلب شده است خبري از سرخي تو 
از من و زردي من از تو نيست و اين مراسم در هياهوي ترقه و بمب و انفجار 
و دود محو مي شود. اما اين لجبازي از كجا آغاز شد؟ حصر برگزاري مراسم 
ملي  مظاهر  با  كه  هاي  گروه  از سوي  انقلاب  اوايل  در  ملي چهارشنبه سوري 
عناد داشتند و سخت گيري ها كه گاهي از سوي كميته و بعد پليس صورت مي 
گرفت باعث شكل گيري ترقه اندازي در بين جوانان شد. جوان كه نياز به تخليه 
و هشداري  بزرگان  نصيحت  قالب  در  هيجان  اين  از سويي  و  دارد  هيجاناتش 
هاي همه سال پليس با همكاري صدا و سيما در اواخر هر سال به شكل اعصاب 
خرد كني سركوب مي شد شروع به لجبازي مي كردند و طبع آدمي آنچنان است 
كه از هر چيزي منع شود و به سويش مي رود. »الانسان حريصا بما من منع« تز  
نداشته  كارائي  ملي چهارشنبه سوري  مراسم  اجراي  در  به حال  تا  بازدارندگي 
است پس بهتر است دست از نصيحت هر ساله كشيده و با سازماندهي مناسب 
در يك مكان مناسب و تهيه وسايل آتش بازي بي خطر از سودجوئي هاي افراد 
مثبت  انرژي  تخليه  در  به جوان  دادن  فاقد صلاحيت جلوگيري كرد شخصيت 
مي‌تواند از بروز جرم و بزه هاي احتمالي جلوگيري كند. هر ساله مبالغي متنابهي 
از سوي جوانان صرف خريد الكيل و سرنج به منظور تهيه بمب و ترقه مي شود 
گاهي  و  ديدگي  آسيب  باعث  و  رود  مي  ها  و چيني  به جيب دلالان  كه  پولي 

موارد نقص عضو دائمي مي شود.
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